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 نام داستان کوتاه: زادخور ]به معنای کهنسال یا مرشد[ 

 وان نویسنده: یگانه حیدری | کاربر انجمن دی

 ژانر: اجتماعی 

 

 خلاصه:

در تحویل دادن پایان   یک دانشجویِ ترم آخر حقوق بارهاست

 ی خود ناکام مانده و سخت پریشان حال و محزون شده.  نامه

ای در زاد روز خود، وی که نیت قتل نفس دارد با گرفتن هدیه

 کند.باره از نیتش صرف نظر میبه یک

باره  آن هدیه چه چیزی یا چه کسی است که مسیر او را به یک

تواند دست از سر کوفت زدن به  کند؟ آیا او میدگرگون می 

 تواند راه درست را در پیش گیرد؟ خویش بردارد؟ وی می

 

 مقدمه:

هایت را از  توان از آن طریق، هدفتنها راه در دسترسی که می

رویایی دست نیافتنی و ناممکن به واقعیت برسانی، آن است که  

 اندازی! بدانی برای چه چیزی قمار کرده و معرکه به راه می

رویاها شیرین و دست یافتنی هستند؛ ولیکن محتاج یک فردِ پیله  

 اند. برای پروانگی
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کنند، نباید از یادمان ببرد که در  هایی که چشم را خیره میپروانه

 ابتدا یک کرمِ کریه هستند. 

 شوی.یابند، همانطور که تو بالغ میها پرورش میزیبایی

بینی را در واقعیت پرورش بده تا بدانی برای  چه در خواب میآن

 ای! چه چیزی سختی را قبول و خود را به محاربه طلبیده

دارد، جنایت  انسانی که برای خود و رویاهایش قدم از قدم برنمی

 داد شود.است که به عنوان انسانی زنده قلم
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 آور بود. آخر دانشگاه و فضا سخت برایم خفقان ترم

های ساعت، هر بار نیمی از جانم  تیک عقربهبا نگاه به تیک 

ام بر روی میز و کمی گرد و  ماندم. پایان نامهرفت و باز میمی 

دانستم که مجددا قرار نیست  خاک سر و رویش را گرفته بود. می

ام ام بزند. زمستان زندگیای بر روی زندگی سرما خوردهجوانه

 شروع شده بود و پایانی نداشت. 

 

هایم شده بود.  های افسردگی بر مغزم کشیده و قاتل اندیشهپیچک

مصرف بودن  تا به حال در زندگی تا این نهایت احساس بی

 .خوردنکرده بودم و حالم از خود بهم می

 

بست رسانیده بودم  به قول مادر جان، راه را شروع نکرده به بن

 شد.و پرتویی از امید و حتی شاید دلبستگی در قلبم پیدا نمی

 

  جا باقیها آنشدم و ساعتبه درون باتلاق افکارم کشیده می

 ماندم. از قضا روز تولدم و ذوقم کور بود. می 

تنها دوست دوران دانشگاهم که روزها از دیدنش غافل شده بودم  

ی نزدیک خوابگاهم  تقاضا کرده بود تا برای دیدنش به کافه

 بروم. 

توانستم درخواستش را زمین  مایل به رفتن نبودم؛ اما نمی

 بیندازم. 
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. بعد از  جا رسانده و در جای کنجی ساکن شدمخود را به آن

های طولانی، وی همراه با فرد دیگری به  سپری کردن دقیقه

 سمت میزی که نشسته بودم، آمد. 

ی کوچکی را بر  تعارفی کردیم که هدیهاحوالپرسی ساده و بی

 روی میز قرار داد و گفت: 

 ی خیلی باارزشی نیست، تولدت مبارک. هدیه -

 از او تشکر کردم و هدیه را باز کردم.

 دفتر کوچکی همراه با قلم زیبایی در آن بسته بندی بود. 

 ام نهاد و گفت: نگاهش کردم که دستش را بر روی شانه

هر چیزی که دوست داری امروز فراموش نکنی رو توی این   -

 دفتر بنویس. 

 به مردی که مجاورش بود اشاره کرد و ادامه داد: 

ایشون از دودمان ماست و حتما باید اسمش رو شنیده باشی،   -

 قاضی معروف شهر. 

 

چشمانم برق زد، البته که نامش را بارها شنیده بودم! اشتهار  

شهرتش زبان زد همه بود و همگان برای ملاقات او از  

 آمدند. های دور میمکان

 

هایشان به دست وی بیفتد و برای  مردم تقاضا داشتند تا پرونده

حقوق را با شیفتگی تمام انتخاب   ی مباشری همچون من که رشته

 کرده بودم؛ همچون رویایی ناممکن بود. 
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با دیدن او کمی از حالت اغما بیرون آمده و اندکی برای حرف  

 . هایم عجول شدم زدن با او و پرسیدن سوال

 هیچ خودستایی لبخندی زد و سری تکان داد. بی

 سادگی رفتارش عجیب بود.   برایم این 

ای که در طول عمر،  از رفیق خود سپاسگزار بودم؛ همچین هدیه

 دیدم آورده بود. حتی رویایش را نمی

های بیهوده جستیم.  ای گذشتیم و از حرفبه احوالپرسی ساده

کمی در ظاهرش تجسس کردم؛ ولیکن از چیزهای گران خبری  

آمد بر تن  ای که حتی قیمتش به چشم نمینبود. کت و شلوار ساده

 داشت.

هایی محاصره کرده بود که نشان از  ی دیدگانش را چینکناره

 داد.اش میکهنسالی

 

گویی با اصرار دوستم آمده بود تا کمی مرا راهنمایی کند.  

 هایش را بشنوم. خواستم حرف

زمان بسیار زیادی بود که احتیاج به یک مرشد برای ارشاد خود 

 بودم.

 

 کنم. قصد داشتم تا تمامی سخنانش را در سطح مغزم حک 

 خود در ابتدا شروع کرد و برایم گفت:  

خوای برات مفید  برای این دیدار یه قانون دارم، اگه واقعا می -

باشم و بتونم راه موفقیت رو نشونت بدم باید از تقلید کردن دور  
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طور گفت رو کنار بزاری. ازت  بمونی و او اینطور گفت و آن

 تقاضا دارم تا با فهم و بینش خودت جلو بری. 

اش را  اش بلندی تجربهی کوتاهی بود؛ اما در کوتاهی جملهجمله

 دیدم.

علت محبوبیت و مقبولیتش را بیشتر درک کردم و در عوض  

 برایم همانند یک استاد گرم و سرد روزگار چشیده گردید.

ام رهایی  و هوای مشوش و آشفته دوستم که متوجه شد از حال

 ام، تنهایمان گذاشت تا بتوانیم با آسودگی سخن بگوییم. جسته

 ی کلماتم انگشت شمار بود. شمار و دایرهبیهایم سوال

کردم که گلویی از چایِ  طور بر و بر نگاهش میهمان

 رنگش تر کرد و پرسید: خوش

تونم حدس بزنم که  پسر جان از سر و وضعی که داری می -

های  هات من رو به سالهنوز اول راهی. ناامیدی توی چشم

 روشنایی نگاهت رو بگیره.  جوانیم برد، نذار ناامیدی

صدایی در گوشم پیچید و بور شدم. توقع نداشتم که این سِیر  

 ام را در چند ثانیه متوجه شود.رفتاری

 کمی از حالت مترسکی خشک خود بیرون آمدم و گفتم:  

خواد مغزم رو شوره شده، دلم می ذهنم پر از اضطراب و دل -

 دربیارم تا بتونم بدون در نظر گرفتن آینده یکم زندگی کنم. 

 با دقت نگاهم کرد. امیدوار بودم بتواند درکم کند.  

 لبخندی بر لبانش آورد و سپس گفت: 
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هر چیزی که ذهنت رو درگیر کرده بگو تا بتونم اون گره رو   -

 برات باز کنم. 

 سوالی که چندین ترم در ذهنم بود را بازگو کردم و گفتم: 

ی زمانی گیر افتادم. انگار  کنم توی یه محدودهاحساس می -

 شه. تر هم میوضعیتم به جای بهبود پیدا کردن بحرانی

هایم را با جان و دل گوش داد و تلاشی که برای فهمیدنم  حرف

 توانستم در چشمانش بخوانم. کرد را میمی 

 نفسی گرفته و محزون ادامه دادم: 

بینم،  کنم عقب موندم، اطرافیانم رو که میاحساس می -

هام فرو که بخوام مثل یه خار توی چشمهاشون بدون اینپیشرفت

 ره. می 

 هایم همانند یک آهنگ نوستالژی پخش شد: صدایش در گوش

شناسم، احساس پس افتادن.  احساست رو مثل یه زخم قدیمی می -

 گی و چه احساسی داری. برای من بیشتر بگو. دونم چی میمی 

رفتند. کمی آب  هایم به مرز خشکی می گلویم خشک شده و لب

 هایم را مرتب کنم. نوشیدم تا حرف

که بتونم از آخرین مانع رد بشم خیلی تلاش کردم؛ اما  برای این -

خوان تا بدونم  هیچ راه نجاتی رو پیدا نکردم. انگار همه می

 ست. وجودم توی این دنیا اضافه

 پلکی زد و نگاهش را از من گرفت.

 هایی با تاب گذشت و بالاخره لب گشود:لحظه
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وقتی که مثل تو یه محصل ساده بودم، یه جمله از استادم شنیدم   -

ی  هکه تا این عمر پنجاه و سه ساله از یادم نرفته. »اگر نحو

کنی  نگاهت رو به چیزها عوض کنی، چیزهایی که نگاه می

 شن.«عوض می

 کرد تا تاثیر کلامش را ببیند و سپس ادامه داد:  مکثی

های  پایانت گفتی و من تلاشهای بیتو برای من از شکست -

بسیارت رو برای زمین نخوردن دیدم. متوجه نشدی که هنوز هم  

سعی داری موفق بشی؟ این نیاز به تمدد اعصابت رو با ناامیدی  

 یکی نکن. 

نگاهم کدر شد و افکارم مانند یک طوفان وجودم را زیر و رو  

کرد. این نگرش نسبت به زندگی توانست کمی چشمانم را روشن  

 .کند

اش نگاه کرد. گویا کاری برایش پیش آمده بود که  به ساعت مچی

 آخرین قلوپ چایش را نوشید و گفت:

 دونی؟علت این شهرت دادوریِ من رو می -

 هر چه شنیده بودم به سرعت دیکته کردم:

آدم شایسته و لایقی هستین، نگاهتون به اموال دنیا نیست و   -

 کنین. طرف کشف میهمیشه حقیقت رو بی

 سرش را مایل کرد و نیمچه لبخندی زد، سپس گفت: 

هات درسته اما ایرادی داره. دلیل این شهرت رو توی  حرف -

م رو به دولت بخشیدم و  گم. درآمد سالیانهچند جمله بهت می

ای شرکت نکردم و  سودی ازش ندارم، توی هیچ برنامه
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ای برای خودم ترتیب ندادم، بهترین رفیق دورانم رو که  مصاحبه

وزیر هم بود به خاطر فساد مالی و ثابت شدنش توی دادگاه حکم 

 اعدامش رو تایید کردم و موقع اعدامش گریه کردم. 

 نگاه خیره و نامفهومم را که دید، دمی گرفت و نطق کرد: 

ی پایانی عبور کردی سه قانون رو فراموش  مرحلهوقتی که از  -

خود غرق نشو؛ دوم اجازه نده  که توی غرور بینکن، اول این

ت رو بگیره و سوم هرگز نباید اجازه بدی  هات جلوی حِرفهترس

 های این دنیا چشمت رو بزنه. تا درخشش طلا و مال

هایم زنجیر شد تنها جوانی خام  ها به گوشآن زمان که این حرف

ی مهم و باارزشی شده که بودم. خاطرات آن روزها برایم تجربه

 ها همیشه به یاد دارم.بدون نوشتن آن

شوم که ام هستم متوجه میسالگی ی چهلاکنون که در گذر دهه

های  ی آن قاضی به درستی و بر پایهام را با ملاحظهتمام زندگی

 ام. انسانیت و مقبولیت ساخته

ها رمز موفقیتم است برای فرزندم بازگو  حال که این گنجینه

 کنم. می 

دانم که او هم به  نگاهش همانند بیست سال پیش من است و می 

 بار من خواهد شد. های گرانی این حرفزودی متوجه

 

دهند کجا را  ها کسانی هستند که به شما نشان میبهترین معلم

 گویند چه چیزی ببینید. نگاه کنید؛ اما نمی

 »الکساندر ترتفور« 
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